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 بانگ جرس: دهمدرس 

 آذوقه و مایحتاج نیاز؛ مورد چیز هر و توشه  :*برگ

 اسب  :*باره

 : تیغ خار

 سنگ خارا، سنگ  :*خاره

 بندیم( خاره و خار سد ِّ از عبور بر باره بندیم     دل بر برگ سفر تا است )وقت

 طرف، جهت، کنار :*کران

  ردنسفر ک کردن، کوچ رفتن، دیگر جای به جایی از :*رحیل

 زنگ ]نماد آگاهی[   :*جرس

 خموشم( من وایِ برخاست جرس از گوشم    بانگ به آید رحیل بانگ کران هر )از

 نکنایه از افراد شجاع، رزمندگا دریادلان:

  .گذاردمی آن در پا سوار و شودمی اسب آویخته زین طرف دو در که فلزی ایحلقه :*رکاب

 راه ندرو، اسب و شتر خوشت و حرکتاسب خوش )راهوار(:* رهوار

 دارند( خویش راهوارِ  رکاب در دارند      پا پیش در سفر )دریادلان راه 

 وقت، زمان، هنگام گاه:

 ترس، بیم، هراس، باک پروا:

 اراده، غیرت، مردانگی همّت:

 مؤثر، مشکل گشا، کارساز  ساز:چاره

 است( سازهمّت چاره بشتاب، مکن، است      پروا دراز ره برادر، آمد سفر )گاه

 دامنه، دشت و صحرا دامن:

 زیارتگاه، جای مقدس گاه:بوسه

 سرزمین: *وادی

 )ایمِن: در امان( (  دست راست، جانب راست ایمنَ:

 برانیم( وادی ایمَن گاه بوسه برانیم               تا دامن بر باره شد سفر )گاه
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 طرفداران فرعون فرعونیان:

 سکنه قدیم کشور مصر  (Egypte)نسوب به قبطجِ قطبی، م قبطیان:

 روز در کوه سینا به راز و نیاز پرداخت. اسرائیل که چهل شبانهپیامبر بنی موسی:

 رهبر، پیشوا جلودار:

 نام رودی بزرگ و طولانی در کشور مصر و چند کشور آفریقایی دیگر  نیل:

 است( میان اندر نیل و است جلودار موسی    است     ق بطیان و فرعونیان از )وادی پر

 آبرویی  رسوایی، بیعیب، عار،  ننگ:

 برادر( ای است ما بیگانه ننگ جای برادر       بر ای است تنگ خانه را ما است )تنگ

 شیطان، دیو  اهریمن:

 اهریمن بگیرید( دست از نگین و بگیرید     تخت دشمن خانه از این رسید )فرمان

 ی)ع( الله، لقب موسکلیم کلیم:

که هنگام غیبت موسی )ع( از فرصت استفاده کرد و مردم « اسرائیلبنی»نام مردی از قوم  سامری:

 .پرستی واداشترا با حیله و نیرنگ به گوساله

 دارنده بالاترین مقام در دین پس از پیامبر، دوست : *ولی

 کرد( رییاو را ولی باید یاوران کرد           ای سامری جان آهنگ  کلیم )یعنی

 رهبر، راهنماجلودار: 

 دشت، صحراهامون: 

 بتازید( خون، از شود دریا اگر بتازید        هامون هامون بر است  جلودار )حُکمِ

 ضروری لازم، باشد، شده کسی نهاده عهدۀ بر آن انجام آنچه گردانیدن، واجب :*فرض

 دشوار( نیست ببارد، وگ بارد، تیغ جلودار         گر حکمِ از بردن فرمان است )فرض 

 داشتنیعزیز، محبوب دوست جانان:

 قصد  آهنگ:

 کن( سپر جان ببارد، گو بارد، تیغ کن              گر آهنگ سفر و برخیز من )جانان
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ای کوهستانی بین اردن و سوریه که غالباً نیروهای صهیونیستی و تاز ]نیز نام منطقهتاخت :*جولان

 کنند[ به آن جا حمله می

 مرز، سرزمین  خط:

 برانیم( لبنان خط تا جولان به جا جولان برانیم             زان بر برخیز من )جانان

 کوچه، برزن، محله کوی:

 پنهان، نهان بنهفته:

 دارد( بنهفته غمی کویش هر که دارد            آنجا خفته شهید صد سو هر که )آنجا

 غصه، اندوه، مصیبت داغ :

 عام کرد. ، مردم آنجا و روستای کَفرقاسم را قتلاسرائیلیی در فلسطین که رژیم روستا دیر یاسین:

 را( ما پشت یاسین دیرِ داغ را             بشکست ما کشُت لبنان اندوه من )جانان

 رُفتن، زدودن  :*رُفت

 کوه سینا، مجازاً سرزمین فلسطین  طور سینین:

 فلسطین( تا جا زین رَفت سینه به باید       سینین  طُور از گرَد رُفت مژگان به )باید

 خواندمی مذهبی اشعار آواز به و بلند با صدای و کندمی حرکت زائران پیشاپیش آنکه: * چاووش)چاوش(

 اکنون آنک:

  پرچم  :*علََم

 دوش( بر بگرفته عَلمَ ما امام  چاووش       آنکَ بانگ بشنو و برخیز من )جانان

 ویاناکبرگالله تکبیرزن:

لبیک گفتن: اجابت کردن فرمان، قبول کردن، مطیع  )گویان در حال گفتن لبیک، لبیک گو:لبیک

 فرمان بودن)کنایه( (

 راه تندرو، اسب و شتر خوش و حرکتاسب خوش )راهوار(:* رهوار

 دهند. می انجام کاری با هم که نفری چند یا دو از یک هر قدم،هم همراه، :*همپا

 جلودار( همپای قدس دیار رهوار                مقصد به بنشین گولبّیک )تکبیرزن، 
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 به رنگ نیل، کبود :*نیلی

 کبودپوش، کنایه از عزادار پوش:نیلی

 .: نام رودی در عراق که در واقعه عاشورا آب آن را به روی امام حسین)ع( و یارانش بستندفرات

  ناآرام بودن)کنایه( اب وتبی: در جوش و خروش

 ات، فرات در جوش و خروش()ای کعبه بـــه داغ ماتمت، نیلی پوش /  وز تشنگی

 قطره، چکه :*رشحه

 : دریایم

 ای از پوست گوسفند انبان، خیک، کیسه :*مَشک

 دریا نشنیدم که ک شدَ مشَک بـــه دوش(  ای از یَمِ توست)جز تو که فرات، رشَحه
 

 

 

 بهمن( 22حکمت )به یاد  گنج :دهمدرس 

 نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده باشند؛ ریسمان پیچیده گرد دوک: *کلاف

 )رنگین کمانی از شوق و شور، کلاف ابرهای تیره را از هم باز می کرد(

 هلهله شادیکِل: 

 کشید.()خورشید تولِّد جمهوری گل محمّدی را ِکل می 

 شکل، ظاهر، پیکرهیئت: 

 دنه    )موهای گردن شیر و اسب(گردن، گریال: 

 پهنه، میدانگاه، صحن: *محوّطه

 جاودانهابدی: 

 های برفگیر فرود آمد و در محوّطه آفتابی انقلاب، ابدی شد،(بهمن در هیئت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوه 22)

 بخشیکنایه از روشنگری و آگاهیخورشیدی بودن: 

 رخصت، اجازه: *بار

 پذیرایی خصوصی: *بار خاصیرایی عمومی، شرفیابی همگانی، مقابل پذ: *بار عام

 ترین مرد قرن به بار عِام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم()و ما در سایۀ خورشیدی
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 وارد شدن، فرارسیدن    حلول: 

 داریم()حلول اِین صبح روشن را بزرگ می

 شریک: سهیم

 عظیم بزرگ، :*سترگ

 درخشان، نورانی: *تابناک

 )یاد ایثارگران سهیم در این حماسۀ سترگ را در خاطرۀ خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــهای مهم املایی گروه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرعونیان و قبطیان  –اهوار رکاب ر –بانگ رحیل  –سدّ خار و خاره  –برگ و آذوقه * 

آهنگ  –فرض و ضروری  –هامون و صحرا  –کلیم و سامری  –شیطان و اهریمن  –

رشحه و چکّه  –رهوار و تندرو  –علََم و پرچم  –طور سینین  –داغ دیر یاسین  –سفر 

 مشَک و انبان –
 

 –ول این صبح حلُ –بار عام رحمت الهی  –بار و رخصت  –مُحَوّطۀ آفتابی  –قالب و هیئت *

 ایثارگران سهیم در این حمِاسۀ سِتُرگ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


